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مقدمه 

دولت مقتدری كه بيسمارك در آلمان بـه وجود آورد تا  اوايل قرن بيستم بـه اقتدار 

داشت.  چشمگيری  نقش  اروپايی  كشمكش های  در  دولت  اين  يافت.  دست  اروپا  در  كامل 

و  علت ها  با  درس  اين  در  كرد.  روشن  را  اول  جهانی  جنگ  آتش  عاقبت  كشمكش ها  همين 

پيامدهای اين جنگ آشنا می شويد.

زمينه های بروز جنگ
جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴م. آغاز شد و بروز آن در نتيجهٔ عوامل متعددی بود که در 

اينجا به آنها اشاره می کنيم:
ـ مجارستان و عثمانی بر سر شبه جزيرۀ بالکان:  ۱ــ رقابت امپراتوری های روسيه، اتريش ـ
بالکان همواره با قدرت هايی چون اتريش و روسيه روبه رو بودند. روس ها که از  عثمانی ها در شبه جزيرهٔ 
نژاد اسلاو بودند و خود را برادر خواندهٔ ملت های اسلاو جنوبی ـ ـ   يعنی ملت های بالکان ــ می دانستند، 
هميشه برسر تصاحب اين منطقه با دولت عثمانی در حال جنگ بودند. اتريشی ها هم که بالکان را درواز هٔ 
اروپا می دانستند، نمی خواستند عثمانی ها بر اين دروازه راه يابند. درواقع، آنان خاطرهٔ تلخ محاصرهٔ وين 
به دست عثمانی ها را فراموش نکرده بودند و از اين رو، به  مخالفان دولت عثمانی  کمک می کردند. شورش 
صرب ها، يونانی ها، اهالی مونته نگرو، بوسنی و هرزه گوين و استقلال آنها  از سيطرهٔ عثمانی نتيجهٔ رقابت 
اين امپراتوری ها بود. بحران بالکان و ساير بحران ها، عثمانی را آن قدر ضعيف کرد که ــ چنان که گفتيم ــ 

عثمانی به مرد بيمار اروپا معروف شد؛ از اين رو، برای نجات خود مجبور شد به آلمان نزديک شود. 

درس ٨

جنگ جهانی اوّلجنگ جهانی اوّل١ ( (۱۹۱۸۱۹۱۸ـ ـ ۱۹۱۴۱۹۱۴م.)م.)

۱ــ به اين جنگ « جنگ بزرگ» نيز گفته اند؛ زيرا تا آن زمان (۱۹۱۴) در اروپا جنگی با اين ابعاد وسيع و خسارت زياد به وقوع 
نپيوسته بود.
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۲ــ اختلافات شديد آلمان و فرانسه: از سال ۱۸۷۱م. به بعد، دو کشور آلمان و فرانسه 
به ظاهر در حال صلح اما در واقع آمادهٔ جنگ باهم بودند؛ زيرا آلمان ها آلزاس١ و لُرن٢ را که به فرانسه 
تعلق داشت، اشغال کرده بودند؛ بنابراين، از سال ۱۸۷۱م. تا آغاز جنگ (۱۹۱۴م.) را که طرفين در 
حال مسلح کردن خود بودند، «دورهٔ صلح مسلحّ» می گويند. اين دو دولت که منتظر بهانه ای برای آغاز 
جنگ بودند، سعی داشتند، در دسته بندی های بين المللی عليه يکديگر شرکت کنند؛ سرانجام فرانسه، 
ـ مجارستان، ايتاليا نيز، «اتحاد مثلث»  روسيه و انگلستان «اتفاق مثلث» را تشکيل دادند و آلمان، اتريش ـ
را به وجود آوردند. البته ايتاليا به سبب اختلافاتی که با اتريش داشت، يک سال پس از شروع جنگ به 

متفقين يا اتفاق مثلث پيوست. 
۳ــ رقابت شديد آلمان با انگلستان: در همين زمان قيصر ويلهلم٣ دوم، امپراتور آلمان، 
اعلام کرد که کشور او بايد «مکانی زير آفتاب» داشته باشد. از آنجا که انگلستان با نيروی دريايی خويش 
نيروی  تا  داد  دستور  قيصر  کشور،  اين  با  رقابت  در  بود،  شده  تبديل  استعمارگر  کشور  بزرگ ترين  به 

سوئد
دانمارک

انگلستان
هلند

 آلمان
بلژيک

 روسيه

فرانسه سوئيساتريش ــ هنگری 
رومانی
بلغارستان

 اتفاق مثلث 

صربستان

مونته نگرو 
آلبانی 

يونان

غال  ايتاليا 
پرت

 اسپانيا 

دسته بندی های اروپائيان از ۱۸۸۲ تا ۱۹۱۴ 
 اتحاد مثلث

 Wilhelm ــ ٣   Lorraine ــ٢   Alsace ــ١
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دريايی آلمان نيز از نظرتعداد ناوگان و ظرفيت به حدی برسد که بتواند ضمن اعمال قدرت در اروپا، در 
کشورهای آسيا و آفريقا مستعمراتی به دست آورد تا در عين حال فضای حياتی١ نيز برای خود دست 

و پا کرده باشد.

آغاز جنگ بزرگ
سارايو ،  شهر  در  صرب  جوان  يک  به دست  اتريش٢  وليعهد  شدن  کشته  ۱۹۱۴م.با  ژوئن  در 
جنگ اول جهانی آغاز شد و کشورهای عضو اتحاد و اتفاق مثلث به جان هم افتادند. اين جنگ به 
مدت چهار سال، يعنی تا سال ۱۹۱۸م. ادامه يافت و تلفات و خسارات زيادی بـه بسياری از کشورها 

وارد آورد. 
به محض شروع جنگ در سال ۱۹۱۴م. کشورهای چين، ژاپن، رومانی، پرتغال و سپس ايالات 
متحدهٔ آمريکا نيز به اتفاق مثلث پيوستند. در جبههٔ مقابل، کشورهای بلغارستان و عثمانی نيز جانب آلمان 
و اتريش ــ مجارستان را گرفتند. ايتاليا هم بعد از يک سال که از جنگ می گذشت، به متفقين پيوست. 
روسيه، که در اثر شکست از ژاپن در سال ۱۹۰۵م. دچار ضعف شده بود، در چند جبهه از قوای آلمان 
شکست  خورد و در داخل، درسال ۱۹۱۷م. دچار يک انقلاب ضدسلطنتی شد که در نتيجهٔ آن، تزار 
روسيه مجبور به استعفا شد و دولتی موقت در روسيه روی کار آمد. «لنين»٣ که رهبر انقلاب بود، دولت 
موقت را نيز برانداخت و يک جمهوری کمونيستی را در اين کشور بر سر کار آورد. وی برای آن که 
بتواند با ضدانقلاب داخلی مبارزه کند، با آلمان صلح کرد و امتيازات زيادی به اين کشور داد؛ بنابراين، 
آلمان با خيال آسوده در جبههٔ غرب با فرانسه جنگ را به شدت ادامه داد ولی به  دو علت از فرانسه و 
در نهايت، در جنگ بزرگ شکست خورد. يکی اين که انگليسی ها از تانک که سلاح جديدی بود، 
عليه آلمانی ها استفاده کردند، و ديگر اين که درسال ۱۹۱۷م. آمريکا با قوای تازه نفس به کمک فرانسه 
آمد و به همين جهت متفقين توانستند آلمان را شکست دهند. سرانجام در نوامبر ۱۹۱۸م.آلمان بدون 

قيد و شرط تسليم شد. 
در جبههٔ عثمانی (متحد آلمان) نيز وضع جنگ به ضرر عثمانی بود؛ زيرا انگليسی ها در هر گوشه 
اعراب را تشويق به  قيام عليه عثمانی کرده بودند؛ در نتيجه، سپاه عثمانی شکست خورد و سرزمين های 

عرب نشين آن بين فرانسه و انگليس تقسيم و کشور جديد ترکيه نيز تأسيس شد.
١ــ فضای حياتی: سرزمين مورد نياز برای زندگی و پيشرفت يک ملت

٢ ــ فرانتس فرديناند، فرزند فرانسوا ژوزف
 Lenin ــ ٣
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بيرون از دايرۀ جنگ!

بودند،  جنگ  آغاز  تدارک  در  آمريکا  و  اروپا  در  دولت مردان  اکثر  که  هنگام  همان  در 

نام  به  فوتبال  باز  نخستين  بيستم،  قرن  اوايل  در  داشت.  جريان  نيز  ديگر  فعاليت ها 

« تورنمنت گل سرخ ها » قبل از جنگ در شهر «پاسادنا» در ايالت کاليفرنيا آمريکا برگزار شد 

نام  به  بزرگي  اقتصاددان  انگلستان،  در  شد.  پيروز  استانفورد  تيم  بر  ميشيگان  تيم  آن،  در  که 

» را به  «  كينز »١ برا پايان دادن به بحران اقتصاد بعد از جنگ نظرياتي داد و «صلح ورسا

«صلح کارتاژ» تشبيه کرد؛ زيرا رومي ها نيز با تحميل صلح ظالمانه توانسته بودند کارتاژ را نابود 

نام  به  ريز  بسيار  ذرات  از  نور  که  کرد  ثابت  مقاله ا  طي ّ   انيشتين٢  آلبرت  آلمان  در  کنند. 

حکم  در  که  داد  نظريه ا  اتم  شدن  شکافته  از  حاصل  انرژ  مورد  در  و  شده  تشکيل  «فوتون» 

انقلاب در علم فيزيک است . 

Albert Einstein ــ ٢    Keynes ــ١

در جريان جنگ جهانی اول برای نخستين بار از هواپيمای 
نظامی استفاده شد.

اشتغال مردان به امور نظامی در دوران جنگ جهانی اول باعث 
حضور بيش از پيش زنان اروپايی در فعاليت های اقتصادی شد.

يک توضيح
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نتايج وپيامدهای جنگ جهانی اوّل
۱ــ قتل و ويرانی گسترده: جنگی که بر اثر زياده خواهی های سياسی و نظامی و سيطره جويی 
رهبران و دولتمردان اروپايی رخ داد،ده ها ميليون انسان بی گناه را در سراسر جهان کشت؛صدها هزار نفر 

را آواره و بی خانمان ساخت و خسارت و ويرانی های بسياری به بار آورد.
۲ــ تسليم آلمان و خلع سلاح آن کشور: پس از پايان جنگ ،  متفقين به خلع سلاح کامل آلمان 

پرداختند و کليهٔ زيردريايی ها، ناوگان و هواپيماهای آلمان را به نفع خود مصادره کردند. 
۳ــ قرارداد ورسای: شرکت کنندگان اصلی در کنفرانس ورسای (در پاريس) عبارت بودند 
وزير  نخست  کلمانسو٣،  انگليس،  وزير  نخست  جرج٢،  لويد  آمريکا،  جمهور  رئيس  ويلسون١،  از: 
فرانسه و اورلاندو۴، نخست وزير ايتاليا. در اين کنفرانس، متفقين مستعمرات آلمان را بين خود تقسيم 
کردند و علاوه  بر آن، بخشی از قلمرو آلمان را به انضمام بندر «دانزيگ»۵ به لهستان دادند. همچنين قرار 

شد که آلمان به متفقين غرامت بپردازد. 
بعد از صلح ورسای متفقين، مجارستان را از اتريش جدا کردند و به آن استقلال دادند. عثمانی 
را نيز از کليهٔ مستعمراتش به خصوص سلطهٔ او بر سرزمين های عربی محروم کردند. اين  امر گرچه باعث 
نارضايتی ملی گراهای ترک شد ولی با روی کار آمدن مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) ترکيه با قرارداد 

«لوزان»۶ برخی از نواحی عثمانی قبلی را پس گرفت و ترکيهٔ جديد شکل گرفت.

Clemenceau ــ٣                            Leloyd George ــ٢  Wilson ــ١
 Lausanne ــ ٦              گراسک کنونی   Danzig ــ ٥                        Orlando ــ٤

صحنه ای از کنفرانس ورسای
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فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

به نظر شما، علل و عوامل فروپاشی امپراتوری عثمانی چه بود؟

۴ــ تشکيل جامعۀ ملل: ويلسون، رئيس جمهور آمريکا، در کنفرانس ورسای، چهارده 
اصل را مطرح کرد که اصل چهاردهم آن دربارهٔ تشکيل جامعۀ ملل، با هدفِ تأمين استقلال کشورهای 
جهان و حفظ صلح و امنيت بين المللی بود. جامعهٔ ملل در «ژنو» تشکيل شد ولی بعدها به علت خروج 
ژاپن، ايتاليا و آلمان از آن وجودش بی اثر شد. با اين حال، مقدمه ای بر تأسيس سازمان ملل متحد بود 

که درسال ۱۹۴۶م. شروع به کار کرد.

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

سيطرۀ انگلستان و فرانسه بر سرزمين های اسلامی خاورميانه

پاريس و لندن در جريان جنگ جهانی اول و پس از آن  ،  در مورد تقسيم امپراتوری 
عثمانی ميانِ خود به توافق رسيده بودند و تصميم جامعه ملل در ۱۹۲۱م. برای واگذاری 
اين  به  فقط  واقع  فرانسه ،  در  و  انگلستان  به  خاورميانه  اسلامی  سرزمين های  قيموميّت 
تقسيم جنبۀ قانونی بخشيد. براساس تصميم جامعۀ ملل ،  سرزمين های لبنان و سوريه تحت 
قيموميّت فرانسه قرار گرفت و عراق  ،  فلسطين و اردن تحت سيطره انگلستان درآمد. اگرچه 
سپردن حاکميت سرزمين های اسلامی به فرانسه و انگليس  ،  خشم مردم مسلمان منطقه را 
نواحی  و  سوريه،لبنان  ،  عراق  ،  اردن  ،  عربستان  بر  را  خود  کشور،سلطۀ  دو  اين  برانگيخت،اما 
ساحلی جنوب خليج فارس تحکيم بخشيدند و به ويژه انگليسی ها  ،  زمينۀ لازم را برای تشکيل 
شيخ نشين های عرب وابسته در مناطق جنوبی خليج فارس و دولت نامشروع صهيونيستی در 

فلسطين ، فراهم کردند.  
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۱ـ دربارۀ يکی از شخصيت های تاريخی اين درس، به طور خلاصه، مطلبی تهيه کنيد.

۲ـ دربارۀ موقعيت ايران در جنگ جهانی اول تحقيق کنيد و به کلاس گزارش دهيد.

۱ـ چرا سال های ۱۸۷۱ تا ۱۹۱۴م. را «دوران صلح مسلح» می گويند؟
۲ـ بعد از شکست آلمان چه قرار دادی بر آلمان و عثمانی تحميل شد؟ جزئيّات آن را شرح 

دهيد.
۳ـ چرا جامعۀ ملل نتوانست به اهداف خود دست يابد؟

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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مقدمه

ناراضی  ورسای  قرارداد  و  اول  جهانی  جنگ  نتايج  از  اروپايی  كشورهای  از  بسياری 

بود؛  روبه رو  آن  با  هم  جنگ  اين  از  قبل  كه  بود  بحران هايی  درگير  همچنان  جهان  و  بودند 

به همين جهت، پس از پايان جنگ اول دسته بندی ها و درگيری های منطقه ای ادامه يافت. از 

ويژگی های اين دوره يكی هم ظهور ديكتاتورهای قدرتمند در عرصۀ جهان بود  . در اين درس 

با دسته بندی دولت ها بين دو جنگ و بحران های ناشی از آن آشنا می شويد  .

اروپا
۱ــ روسيه و حاکميت کمونيست ها: دولت موقت روسيه با کودتای بلشويک ها در نوامبر 

۱۹۱۷م. سقوط کرد و لنين رهبر بلشويک ها زمامدار روسيه شد و حکومت کمونيستی تشکيل داد. 
چون حکومت کمونيستی بر پايهٔ تشکيلِ شوراهای کارگران و کشاورزان پا گرفت (به اين شوراها 
«ساويت»١ گفته می شد) از آن پس، روسيه «اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی»٢ خوانده شد. لنين پايتخت 
را از پتروگراد٣ به مسکو انتقال داد و مزارع کشاورزی اشتراکی به نام «کالخوز»٤ تشکيل داد تا مالکيت 
فردی را از ميان بردارد. اما چون درسال ۱۹۲۱م. قحطی بروز کرد و بهره وری کالخوزها بسيار کم شد، 
سياست جديد اقتصادی مشهور به نپ٥ را در پيش گرفت کـه طیّ آن، مـالکيت خصوصی تا حدی مجاز 
شمرده می شد. لنين درسال ۱۹۲۴م. درگذشت و    استالين به رهبری شوروی رسيد. استالين به کمک 
«سازمان امنيت دولتی»٦ همهٔ رقيبان خود را از ميدان به  در  کرد و به دهقانان خرده مالک نيز فشار آورد 

درس ۹

جهان در ميان دو جنگ (جهان در ميان دو جنگ (۱۹۳۹۱۹۳۹ـ ـ ۱۹۱۸۱۹۱۸م.)م.)

Petrograd ــ ٣               Union of Soviet Socialist Re pub lics ــ٢                  Soviet ــ١
K - G - B ــ٦                                 NEP ــ٥               Kolkhose ــ٤
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که املاک خود را به مزارع اشتراکی تحويل دهند و به عنوان کارگر کار کنند اما چون آنها از اين کار 
خودداری کردند، حدود ده ميليون نفر از آنها را کشت و عدهٔ زيادی را نيز به سيبری تبعيد کرد. 

استالين در اوايل سال ۱۹۳۹م. پيش از شروع جنگ دوم جهانی، تصميم گرفت که با هيتلر بر 
سر لهستان سازش کند؛ در نتيجه، شوروی و آلمان ضمن عقد قرارداد محرمانهٔ عدم تجاوز، لهستان 
را بين خود تقسيم کردند و مقرر شد که بعد از حملهٔ هيتلر به لهستان، ارتش شوروی نيز از سمت شرق 

به اين کشور حمله کند.

تغييرات ارضی پس از  جنگ جهانی 
اول در اروپا 

آلمانروسيه
اتريش مجارستانعثمانی

بلغارستان
مرزها در سال ۱۹۲۳

فنلاند
سوئد

نروژ

استونیپتروگراد

مسکو
ليتوانیلتونی

دانزيگپروس شرقی 
لان لهستان

دا

اتحاد شوروی
چکسلواکی 

لهستان

اتريشمجارستان 
يوگسلاوی

آلبانی
بلغارستان

ترکيه استانبول
يونان

آنکارا ايران

انگلستان)عراق ( قيمومت 
ومت

ه (قيم
سوري

انسه)
 فر

اردن (قيمومت
 انگلستان)

فلسطين ( قيمومت
 انگلستان)

عربستان
کانال سوئز

قبرس
 ( انگلستان )

مصر
ليبی (ايتاليا)

دودکانس (ايتاليا)

ايتاليا

سوئيسلرن
فرانسه

آلزاس

پاريس

غال
پرت

الجزاير 
(فرانسه) تونس (فرانسه)

اسپانيا
مغرب

آلمان

دانمارک
شلزويک 

لوکزامبورگ
سار

ايرلند جنوبی 

بلژيک
انگلستانهلند

 ( فرانسه )
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۲ــ ايتاليا و حکومت فاشيستی: در سال های ميان دو جنگ روزنامه نگاری به نام موسولينی١ از 
نارضايتی مردم ايتاليا استفاده کرد و حزب «فاشيسم» را تشکيل داد. او با تشکيل اين حزب ادعا می کرد که 
می خواهد عظمت روم باستان را برای ايتاليا احيا کند. موسولينی  توانست فرمان نخست وزيری را از پادشاه 
ايتاليا بگيرد و به خود لقب «دوچه»٢ يا پيشوا بدهد و مانند هيتلر با توسل به شيوه های نژادپرستانه حکومت کند. 

او با آلمان و ژاپن «دولت های محور» را به وجود آوردند که در ظاهر، هدفشان مبارزه با کمونيسم بود.
۳ــ آلمان و ظهور هيتلر: در سال های پس از جنگ جهانی اول، ميهن پرستان، سرمايه داران، 
و صاحبان صنايع در آلمان به اين فکر بودند که کشور خود را از غرامت های قرارداد ورسای و خطر 
کمونيسم رها کنند. يکی از اعضای حزب ناسيونال سوسياليست (نازی)، به نام آدولف هيتلر٣ با شور و 

حرارت خاصی ادعا می کرد که اين خواسته ها را برآورده خواهد کرد.
حزب نازی در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۳۳م. اکثر کرسی های مجلس آلمان را به دست آورد؛ 
خود  به  رئيس جمهور  مرگ  از  بعد  و  شد  صدراعظم  آلمان٤،  رئيس جمهور  دستور  به  هيتلر  نتيجه  در 
لقب پيشوا٥ داد. او در دورهٔ زمامداری خود، قرارداد ورسای را لغو کرد، دو منطقهٔ مورد اختلاف در 
مرز آلمان و فرانسه را به تصرف درآورد٦، برای دفاع از آلمان در برابر حملهٔ احتمالی فرانسه يک خط 
دفاعی٧ ساخت، به کمک وزير اقتصاد آلمان٨ تورم را مهار و به کمک کمپانی «کروپ» صنايع آلمان را 
احياء کرد. هيلتر تا سال ۱۹۳۹م. آلمان را آمادهٔ ورود به جنگی بزرگ کرد. شعار او برتری نژاد ژرمن 

بر همهٔ نژادهای ديگر بود. او هدف خود را تجديد عظمت آلمان اعلام کرد.

Fuhrer ــ٥         (هيدنبورگ)   Hindenburg ــ٤             Adolf Hitler ــ ٣             Duce ــ ٢        Mussolini ــ١
   ٦ ــ ناحيهٔ رنانی و ناحيهٔ سار                                                                                                                                       
                                                                                                                                               ماژينو  Maginot ــ٧

٨ ــ دکتر شاخت

به نظر شما، چه شباهت هايی ميان حکومت هيتلر و حکومت موسولينی وجود دارد؟

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم
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قهرمانی يك سياه پوست و خشم هيتلر

در   تابستان ۱۹۳۶م   . باز ها    المپيک    برلين     با    تبليغات   نازيسم توأم شد  .   ناز ها طرفدار 

دوندة  هيتلر،  جلو  چشم  در  و  باز ها  اين  جريان  در  اما  بودند،  نژادها  ديگر  بر  ژرمن  نژاد  برتر 

سياه پوست آمريکايي  جسی اووِنس با آوردن چهار مدال طلا در مسابقات دو و ميداني  ، خطّ بطلاني 

بر ادعا  نازيست ها  کشيد؛ از اين جهت، هيتلر خشمگين شد و با اين ورزشکار دست نداد  .

بحران های جهان در ميان دو جنگ
اسپانيا در اثر قيام  پادشاه  سيزدهم١،  ۱۹۳۱م. آلفونس  درسال  اسپانيا و جنگ داخلی: 
جمهوری خواهان از کشور گريخت و حکومت جمهوری در کشور برقرار شد. چندی بعد، يکی از 
سلطنت طلبان اسپانيا به نام مارشال فرانکو٢ که در مراکش (مستعمرهٔ اسپانيا) خدمت می کرد، به کمک 
هيتلر و موسولينی خود را به اسپانيا رسانيد. درنتيجه، جنگ داخلی بزرگی در اسپانيا آغاز شد. شوروی 
و فرانسه که طرفدار جمهوری خواهان بودند، با فرستادن سلاح به اسپانيا، چريک های کمونيست را 
تقويت می کردند    و در مقابل، آلمان نيز، مدرن ترين سلاح ها را به طرفداران فرانکو می داد. بالاخره بعد 
از آن که يک ميليون نفر در اسپانيا کشته شدند، مارشال فرانکو در اکتبر ۱۹۳۹م. قدرت را        به دست گرفت 

و با ژاپن، آلمان و ايتاليا پيمان دوستی بست.
اتريش و چک اسلواکی: از آنجا که هيتلر خود اهل اتريش بود و می خواست هرچه زودتر اين 
کشور را به آلمان ملحق کند، زمامداران اتريش را مجبور کرد که از مردم بخواهند طی يک همه پرسی 
نظر خود را نسبت به الحاق به آلمان ابراز دارند. اين همه پرسی درسال ۱۹۳۸م. برگزار شد و نتيجهٔ آن به 
الحاق اتريش به آلمان اعلام شد که در پی آن، سپاهيان هيتلر اتريش را اشغال کردند. سپس هيتلر خواهان 
الحاق منطقهٔ آلمانی نشين چک اسلواکی به آلمان شد. از اين جهت در کنفرانس مونيخ (۱۹۳۸م.) ايتاليا، 
فرانسه و انگلستان موافقت کردند که منطقهٔ سودت٣ (که ساکنان آن آلمانی بودند) به آلمان داده شود اما 

هيتلر از اين موضوع استفاده کرده و تمام خاک چک   اسلواکی را اشغال کرد.

يک توضيح

Sudetes ــ٣                        M - Franco ــ ٢           Alfonso xIII ــ١
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آسيا وآفريقا
در ابتدای دههٔ چهارم قرن بيستم، ژاپن، به بهانهٔ پيدا کردن فضای حياتی، به     منچوری لشکر کشيد 
و بخشی از چين را اشغال کرد. در اين حال چيان کای شک۱، رئيس جمهور وقت چين، مجبور بود 
هم با ژاپنی ها بجنگد و هم با نيروهای «مائو» رهبر حزب کمونيست چين ــ که مخالف او بود    ــ مبارزه 

کند.در هندوستان نيز گاندی برای آزادی و استقلال هند تلاش می کرد.
 در خاورميانهٔ عربی، کشورهای منطقه بين فرانسه و انگلستان تقسيم شد، ولی به تدريج عراق، به 
رهبری فيصل اول، با سپردن تعهداتی به انگلستان، مستقل شد. در اردن ملک عبدالله، فرزند شريف حسين، 

هنوز تحت سلطهٔ انگلستان حکومت می کرد. در نجد و حجاز، حکومت آل سعود تشکيل شد. 
در فاصلهٔ دو جنگ، در قارهٔ آفريقا فقط سه کشور مستقل۲ وجود داشت و بقيه جزِء مستعمرات 
فرانسه، انگلستان، پرتغال و آلمان بودند. پس از شکست آلمان در جنگ اول جهانی مستعمرات آلمان در 
قارهٔ آفريقا۳ نصيب انگلستان شدند و فرانسه نيز کشور کامرون را تصاحب کرد. در شمال آفريقا، کشور 
مصر در زمان ملک فؤاد اول با شرايطی خود را از قيد استعمار انگلستان رها کرد ولی ليبی همچنان تحت 
سلطهٔ استعمار ايتاليا بود و عمر مختار در راه آزادی ليبی درسال ۱۹۳۱م. به شهادت رسيد. تونس و 

مراکش نيز که تحت سلطهٔ فرانسه بودند، بعد از جنگ جهانی دوم به استقلال رسيدند. 
تنها بحرانی که در فاصلهٔ بين دو جنگ در قارهٔ آفريقا اتفاق افتاد، تجاوز لشکريان موسولينی به 
اتيوپی و فرار امپراتور اين کشور۴، درسال ۱۹۳۶م. به خارج  بود. بی اعتنايی ديکتاتور ايتاليا به جامعهٔ 
در  عملاً  را  جامعه  اين  اتيوپی  ،  موضوع  با  ارتباط  در  جهانی،  مجمع  اين  از  کشور  اين  خروج  و  ملل 
صحنهٔ جهانی بدون اثر و فاقد قدرت جلوه داد و کشورهای جهان دريافتند که بود و نبود اين سازمان 

جهانی يکسان است.

Chiang - Kai Shek ــ ١
٢ــ ليبريا، اتيوپی و آفريقای جنوبی

٣ــ رواندا، تانزانيا و ناميبيا
٤ــ هيلاس لاسی 
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۱ـ لنين چگونه قدرت را در روسيّه به دست گرفت؟
۲ـ استالين چگونه رقيبان خود را از ميان برد؟

۳ـ رفتار استالين نسبت به خرده مالک ها چگونه بود؟
۴ـ هيتلر تحت چه شرايطی در آلمان به حکومت رسيد؟

شرح  را  جهان،  مختلف  نقاط  در  جهانی،  دوم  و  اول  جنگ  دو  ميان  در  جهان  بحران های  ۵  ـ 
دهيد.

۱ـ در مورد ديکتاتورهايی که در فاصلۀ دو جنگ جهانی اول و دوم به قدرت رسيدند و مهم ترين 
ويژگی های هريک مطلبی تهيه کنيد.

۲ـ فهرستی از اصطلاحات سياسی درس را بنويسيد و در مورد هريک به اختصار توضيح دهيد.
۳ـ در فاصلۀ بين دو جنگ، اوضاع ايران چگونه بود؟ در اين باره مطلبی تهيه کنيد و در کلاس 

ارائه دهيد.

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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مقدمه

در درس قبل با اوضاع جهان بعد از جنگ جهانی اول آشنا شديد و دريافتيد كه در 

اين سال ها، چگونه بحران های بين المللی جهان را در معرض يك جنگ بزرگ ديگر قرار داده 

بود. در اين درس با چگونگی جنگ جهانی دوم و برخی از پيامدهای آن آشنا می شويد.

حملۀ آلمان به لهستان و آغاز جنگ: در اول سپتامبر ۱۹۳۹ ارتش آلمان با يک حملهٔ برق آسا 
به لهستان، توانست ورشو، پايتخت اين کشور، را فتح کند؛ در همان زمان، قوای شوروی نيز از سمت 
شرق وارد لهستان شدند و طبق توافق قبلی، لهستان بين آنها تقسيم شد. فرانسه و انگلستان که استقلال 
لهستان را تضمين کرده بودند، آمادهٔ مقابله با آلمان شدند. ارتش آلمان در ۱۹۴۰، از طريق تسخير 
بلژيک، وارد خاک فرانسه شد؛ درنتيجه، دولت فرانسه سقوط کرد و مارشال پتن١ نخست وزير شد. 
پتن تصميم گرفت که دولتی تشکيل دهد و برای نجات فرانسه از بمباران آلمان، با هيتلر صلح کند. از 

اين زمان به بعد در فرانسه دولتی بر سر کار بود که به هيچ وجه قصد نداشت با آلمان بجنگد٢.

جنگ در جبهۀ غرب و بالکان
ارتش آلمان بعد از تسليم فرانسه، هلند و بلژيک،  به سرعت لوگزامبورگ و نروژ را تسخير کرد و به 
کمک ايتاليا به بالکان لشکر کشيد. در اين لشکرکشی آلبانی نصيب ايتاليا شد و آلمان نيز  پس  از تصرف 

درس ۱۰

جنگ جهانی دوم (جنگ جهانی دوم (۱۹٤٥۱۹٤٥ـ ـ ۱۹٣٩۱۹٣٩م .  )م .  )

Petain ــ١
٢ــ ژنرال دوگل و چند لشکر انگليسی که در دونکرک بودند به انگلستان فرار کردند و دوگل از آن وقت تا ۱۹۴۴م. که پاريس فتح 

و از دست نازی ها خارج شد، خود را رئيس دولت فرانسهٔ آزاد می دانست.
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يوگسلاوی، رومانی را به چنگ آورد؛ زيرا به نفت رومانی احتياج داشت. از جانب ديگر، لشکريان آلمان 
و ايتاليا به شمال آفريقا حمله کردند. از سال ۱۹۴۰ م. به بعد، جنگ شديد هوايی بين آلمان و انگلستان 
آغاز شد که در جريان آن، شهرهای انگلستان هر  روز بمباران می شد؛ علاوه بر اين، زيردريايی های آلمان 

برای محاصرهٔ انگلستان حتی به کشتی  های کشورهای بی طرف حمله و آنها را غرق می کردند.
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جنگ در جبهۀ شرق
ارتش آلمان با اين که در جبههٔ غرب با انگلستان درگير يک نبرد سنگين هوايی بود، در ۱۹۴۱م. 
به طور ناگهانی و غيرمنتظره به شوروی حمله۱ برد   و به سوی مسکو حرکت کرد ولی مسکو، پايتخت 
شوروی، سرسختانه ايستادگی کرد. استالين به رغم اين که کمونيست و اصولاً با دين مخالف بود، کليسا ها 
را باز کرد و مردم را در اجرای مراسم دينی آزاد گذاشت. او اين جنگ را يک جنگ ميهنی اعلام کرد 
تا همهٔ مردم بر ضد آلمان بسيج شوند. در همين سال دو حادثه روی داد که به نفع شوروی تمام شد. 
نخست اين که يک ناو و چندين زيردريايی آلمان به کشتی های آمريکايی حمله کردند؛ دوم اين که ناوگان 
آمريکا در بندر پرل هاربور۲ توسط ژاپنی ها که متحد آلمان بودند، مورد حمله قرار گرفت؛ بنابراين، آمريکا 
مستقيماً عليه دولت های محور وارد جنگ شد. متفقين تصميم گرفتند که از راه ايران به شوروی کمک 
کنند. وقتی ايران به اشغال نظامی متفقين درآمد۳، از راه ايران سلاح و مهمات زيادی به شوروی رسيد. 
به اين ترتيب، نيروهای آلمان در شوروی شکست خوردند و عقب نشينی آنان آغاز شد.۴ مقاومت مردم 

شوروی و جانبازی آنها در راه ميهن نيز در اين پيروزی نقش مؤثری داشت.

محاصرۀ روسيه توسط ارتش هيتلر

۱ــ ۲۲ ژوئن۱۹۴۱م.
Pearl Harbor  ــ۲

۳ــ اوت ۱۹۴۱ / شهريور ۱۳۲۰.
۴ــ به همين دليل، متفقين به ايران لقب پل پيروزی دادند.
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گشايش در جبهۀ نُرماندی
استالين بارها از متفقين خواسته بود که نيروهای خود را در ساحل فرانسه پياده کنند تا فشار 
ارتش آلمان بر نيروهای شوروی کمتر شود؛ اما متفقين قبل از اين کار، ابتدا نيروهای خود را در ساحل 
آفريقا پياده کردند و نيروهای مشترک ايتاليا و آلمان را شکست دادند. نيروهای متفقين سپس در ساحل 
نرُماندی در شمال فرانسه پياده شدند و بعد از شکست خطوط دفاعی آلمان در فرانسه، پاريس را آزاد 

کردند. سپس ژنرال دوگل به رهبری حکومت موقت فرانسه رسيد. 

شکست آلمان و ژاپن
ارتش  نيز،  اروپا  شرقی  درجبههٔ  رسيدند.  آلمان  مرزهای  فرانسه، به  کردن  آزاد  متفقين پس از 
شوروی به سمت برلين پيشروی کرد. نيروهای هر دو جبهه در کنار رود الب۱ به هم رسيدند. هيتلر هنگامی 
که متوجه شد نيروهای روسی در يک کيلومتری محل اقامت او هستند، در ۳۰ آوريل ۱۹۴۵ خودکشی 

کرد. جانشين او، دريا سالار دونيتس۲، به فرماندهان آلمان دستور داد تا تسليم متفقين شوند.
در جبههٔ اقيانوس آرام، ژاپن (متحد آلمان) در حالی که بخش هايی از استراليا و چين را تصرف 
به  آلمانی  نيروهای  شدن  تسليم  و  آمريکايی ها  حملهٔ  شد.  مواجه  آمريکايی  نيروهای  حملهٔ  با  بود،  کرده 
متفقين، ژاپنی ها را در آستانهٔ تسليم شدن قرار داد؛ اما آمريکايی ها در ماه اوت ۱۹۴۵ با بمب های اتمی 
دو شهر هيروشيما۳ و ناگازاکی۴ را بمباران و صدها هزار نفر از ساکنان غيرنظامی اين دو شهر را نابود 

کردند. پس از اين واقعه، ژاپن نيز تسليم شد و جنگ جهانی دوم پايان يافت.۵

آثار و نتايج جنگ جهانی دوم
در نتيجهٔ جنگی که به واسطهٔ رقابت های استعماری و انديشه و افکار فاشيستی و نژاد پرستانهٔ 
دولتمردان اروپايی درگرفت، قريب شش سال جهان را در کام خود فرو برد و افزون بر پنجاه ميليون 
نفر کشته شدند. بيشتر از نصف کشته شدگان را غيرنظاميان تشکيل می دادند. شمار زيادی نيز بر اثر 
پيامدهای اقتصادی و بهداشتی جنگ مانند قحطی، گرسنگی و شيوع بيماری های مسری جان باختند. 

افزون بر آن، ميليون ها نفر مجروح، معلول و آ واره شدند.

Nagasaki ــHiroshima        ۴ ــ Donitz            ۳ ــElbe  ۲ ــ۱
۵  ــ پيش از پايان جنگ جهانی، در ايتاليا شورشی روی داد. شورشيان به موسولينی دست يافتند و او را اعدام کردند. پس از حملهٔ 

متفقين به ايتاليا، پادشاه آن کشور در جنگ اعلام بی طرفی کرد.



٨٩٨٩

جنگ جهانی دوم، ويرانی های اقتصادی عظيمی نيز در سراسر جهان به بار آورد، عمدهٔ منابع و 
مراکز توليد مناطق درگير در جنگ نابود شد.

    هيروشيما پس از اصابت بمب اتمی آمريکا

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

به نظر شما، علل شکست آلمان در جنگ جهانی دوم چه بود؟

يک توضيح

بمب اتمی چگونه ساخته و به كار گرفته شد؟!

اتوهاهن1  نام ها  به  آلمان  در  فيزيک  بزرگ  دانشمندان  از  تن  دو  ۱۹۳۸م .  درسال 
ساخت .  اتمي  بمب  اورانيوم  نام  به  ماده ا  از  مي توان  که  دريافتند  اشترازمن2  فريتس  و 
اينشتين که همکار آنها بود، از آلمان به آمريکا رفت و به روزولت رئيس جمهور آمريکا اطلاع داد 
که به زود آلمان صاحب بمب اتمي خواهد شد. به دنبال اين ماجرا، به  دستور رئيس جمهورآمريکا 
دانشمند به نام  اوپن هايمر۳  که قبلاً در دانشگاه ها آلمان تحصيل کرده بود و با دو فيزيکدان 
کار  به  شروع  نام «مانهاتان»،  به   سر طرح  يک  قالب  در  داشت،  کامل  آشنايي  نظرياتشان  و  فوق 
آزمايش  نيومكزيكو  نزديک  در  ۱۹۴۵م  .  ژوئية  در  را  اتمي  بمب  اولين  توانست  آن که  تا  کرد 
کند. اوپن هايمر دو بمب اتمي ديگر نيز ساخت که ارتش آمريکا آنها را رو شهرها هيروشيما 
و ناگازاکي انداخت و اين دو شهر را به کلي ويران کرد. گفتني است آمريکايي ها درسال ۱۹۴۲م.  

پايگاه ها تحقيقاتي اتمي آلمان را بمباران کرده بودند.

Oppen heimer ــ Fritz strassmann  ۳ ــ Otto hahn  ۲ ــ۱

ّ
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تأسيس سازمان ملل متحد
در جريان کنفرانس های تهران، يالتا١، و پوتسدام٢، سران دولت های متفق، ضمن مذاکره دربارهٔ 
آيندهٔ آلمان، تصميم به ايجاد سازمان ملل متحد گرفتند تا جانشين جامعهٔ ملل سابق شود. بدين منظور، 
در جريان کنفرانسی در سانفرانسيسکو، نمايندگان ۵۰ کشور که عليه آلمان اعلان جنگ داده بودند، 
اساس نامهٔ «منشور ملل متحد» را به تصويب رساندند و مرکز سازمان را نيز در نيويورک تعيين کردند.

بدين ترتيب، سازمان ملل متحد تأسيس شد. اين سازمان شامل مؤسساتی چون دبيرخانه، مجمع عمومی، 
شورای امنيت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قيمومت و دادگاه بين المللی است. 

سوئيس  مؤسسات مربوط به جامعهٔ ملل سابق را در  ۱۹۴۶م. کليهٔ  درسال  متحد  سازمان ملل 
تحويل گرفت. در منشور سازمان آمده است که هدف اين سازمان تأمين صلح جهانی است. 

اولين موضوعی که در شورای امنيت سازمان ملل متحد مطرح شد، شکايت ايران از شوروی 
در مورد خودداری آن کشور از تخليهٔ آذربايجان بود.

۱ـ دلايل آغاز جنگ جهانی دوم را بيان کنيد.
۲ـ فرانسه چگونه به تصرف آلمان درآمد؟

۳ـ چرا و چگونه آمريکا وارد جنگ جهانی دوم شد؟
۴ـ اروپا و آمريکا چه نقشی در شکست آلمان در جبهۀ شوروی داشتند؟
۵  ـ به نظر شما، علت اصلی شکست آلمان در جنگ جهانی دوم چه بود؟

۱ـ دربارۀ اوضاع ايران در زمان جنگ جهانی دوم مقاله ای تهيه کنيد.
۲ـ دربارۀ نقش شورای امنيت در روابط ميان ملت ها، مقاله ای تهيه کنيد. در مقالۀ خود با 

استفاده از بيانات امام خمينی (ره) به نقد جايگاه فعلی شورای امنيت بپردازيد.

 ـ ٢                           yalta ــ١  Potsdom ـ

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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درس ۱١

عصر جنگ سرد (عصر جنگ سرد (۱۹٨٩۱۹٨٩ـ ـ ۱۹٤٥۱۹٤٥م.   )م.   )

مقدمه

در درس قبل با جنگ جهانی دوم و پيامدهای آن آشنا شديد. پس از پايان اين جنگ 

آنها  گرفتند.  قرار  هم  برابر  در  ديگر  بار  (كاپيتاليسم)  غرب  و  (كمونيسم)  شرق  دوبلوك 

اين  بار، بدون درگيری نظامی، دسته بندی جديدی را در جهان به وجود آوردند كه مهم ترين 

ويژگی آن، رقابت های نظامی و هسته ای بود. در اين درس با اوضاع جهان در اين دوره كه 

به عصر جنگ سرد معروف است، آشنا می شويد.

روزولت،  يالتا١،  کنفرانس  در  آن:  نتايج  و  يالتا  کنفرانس  در  سرّی  تقسيم بندی های 
رئيس جمهور آمريکا و چرچيل، نخست وزير انگليس از يک طرف و استالين، رهبر شوری به زورآزمايی 
پرداختند و قبل از آن که جنگ پايان يابد، در صدد تقسيم غنايم برآمدند. در اين کنفرانس، روس ها تمام 
اروپای شرقی را سهم خود دانستند و دربارهٔ محاکمهٔ سران آلمان و ژاپن به عنوان جنايتکار جنگی نيز 

تصميماتی گرفته شد.
کريمه  جزيرهٔ  شبه  در  يالتا،  سرّی  کنفرانس  از  واقع  در  غرب  و  شرق  متخاصم  بلوک  دو  ايجاد 
آغاز شد. روس ها عقيده داشتند که بايد در جريان دادگاه نورنبرگ ــ که در آينده برگزار می شد    ــ تمام 
فرماندهان آلمانی اعدام شوند، اما دولت های غربی مخالف اين نظر بودند و لذا در دادگاه نورنبرگ که 
درسال ۱۹۴۶م. تشکيل شد، تنها عده ای به اعدام محکوم شدند و چند نفر نيز به حبس های طولانی 
محکوم و عده ای نيز تبرئه شدند. در مورد تقسيم اروپا و ايجاد پيمان های منطقه ای هم، در برابر شوروی 
که در کشورهای اروپای شرقی حکومت های کمونيستی برقرار کرده بود و آنها را جزء اقمار خود کرده 

بود، انگلستان و آمريکا، اروپای غربی را جزءِ اقمار خود کردند.

١ــ فوريه ۱۹۴۵
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دوران جنگ سرد
جنگ سرد به حالتی از روابط دو يا چند کشور گفته می شود که در آن دو طرف در حال کشمکش 
و رقابت سياسی، اقتصادی، ايدئولوژيکی (عقيدتی) و نظامی هستند و بدون آن که از طريق جنگ افزارهای 

نظامی با هم درگير شوند، در جنگ روانی و تبليغاتی با هم درگيرند.

فنلاند
نروژ

سوئد

يک
ی بالت

دريا

دانمارکاتحاد شوروی

دريای شمال

انگلستان

ايرلند

استونی
لتونی

ليتوانی

روسيه سفيد

روتينا

باکووينبسارابی

به يوگسلاوی اضافه شد.

به لهستان اضافه شد.

خط جدا کننده نيروهای متفقين تا سال ۱۹۵۵ …

به شوروی اضافه شد.

به بلغارستان اضافه شد.

رومانیدريای سياه

فرانسه

به فرانسه

اسپانيا

منطقۀ لوکزامبورگ
 آلمان غربی فرانسه

منطقه امريکا

جزاير دودکانس (به يونان) 

دانتزيک

وين
منطقۀ اشغالی مشترک

 به چکسلواکی
منطقه 
شوروی

آلمان شرقی

جزيرۀ پلاگوسا (به يوگسلاوی
يوگسلاوی)

ايتاليا

منطقه 
تريست فرانسه
(شهر آزاد)

منطقه
 فرانسه

لهستان

مجارستان

يونانترکيه 

آلبانی

سازان (به
 آلبانی)

بلغارستان

منطقه بريتانيا

چکسلواکی

منطقه اشغالی مشترک

پروس شرقی

منطقه 
بريتانيا

هلند
بلژيک

سوئيس

برلين

 امريکا   منطقه

منطقه 
شوروی

اتريش

پاريس

جبهۀ نرماندی

تحولات ارضی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم
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جنگ سرد درواقع بعد از پايان جنگ جهانی دوم  آغاز و در اثر اين رقابت ها روزبه روز تشديد 
شد. اين جنگ در روابط بين شوروی و کشورهای کمونيستی (بلوک شرق) از يک طرف و دولت های 
غربی (بلوک غرب) از طرف ديگر ادامه يافت و تا انهدام ديوار برلين در ۱۹۸۹م. به طول انجاميد. در 
طیّ اين دوره، ايجاد جنگ های منطقه ای، جنگ راديويی، ايجاد بلوک بندی های نظامی عليه يکديگر، 
مسابقهٔ تسليحاتی و سعی در ايجاد توازنِ وحشت بين قدرت های شرق و غرب همه در قالب جنگ سرد 

مطرح است.

يک توضيح
ديوار برلين

در آخرين روزها جنگ جهاني دوم، در جريان محاصره و اشغال برلين پايتخت آلمان توسط 

متفقين، شهر به دو قسمت تقسيم شد؛ بخشي را شورو و بخش ديگر را کشورها غربي اشغال 

کردند. سپس با تقسيم خاک آلمان، دو حکومت در آن کشور شکل گرفت؛ در بخش شرقي آن يک 

کشورها  طرفدار  که  فدرال  جمهور  غربي  بخش  در  و   ، شورو طرفدار  و  کمونيستي  حکومت 

غربي بود. شهر برلين هم با احداث ديوار به دو بخش شرقي و غربي تقسيم شد. در پي تحولات 

آلمان  شدن  يکپارچه  مقدمات  و  ريخت  فرو  آلمان ها  چکش  ضربة  با  برلين  ديوار  ۱۹۸۹م .  سال 

فراهم شد.

«طرح مارشال» واصول چهارگانۀ ترومن
پس از جنگ جهانی دوم دولت آمريکا سعی می کرد برای ايجاد اتحاديه ای عليه گسترش کمونيسم، 
در اروپای غربی، زمينه ای مساعد فراهم کند. از آنجا که، بيشتر، اروپای غربی در اثر جنگ خراب شده 
و آسيب ديده بود، آمريکا بر آن شد تا با کمک های مالی، اين کشورها را به نحوی بازسازی و سپس آنها 
زمان  در  آمريکا  خارجهٔ  وزير  مارشال  جرج  بدين منظور،  کند؛  شوروی  ضد  نظامی  پيمان های  وارد  را 
همچنين  و  کمونيزم  نفوذ  با  مبارزه  برای  آن،  طبق  که  کرد  ارائه  را  طرحی  جمهوری «ترومن»  رياست 
بازسازی اروپا، به کشورهای اروپای غربی کمک های فنی و مالی پرداخت شود. از اين جهت بعد از 

پايان جنگ، به کشورهای اروپای غربی کمک هايی اعطا شد. 
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ترومن، رئيس جمهور آمريکا، اجرای چهار برنامهٔ مهم را برای کشورهای کم رشد و عقب مانده 
پيشنهاد کرد که عبارت بود   از:

اصل اوّل: کمک به سازمان ملل و تقويت آن
اصل دوم: کمک اقتصادی به کشورهای جهان آزاد (غير کمونيست)

اصل سوم: نيرومند ساختن ملل آزادی خواه (منظور جهان آزاد) در برابر تجاوز کمونيزم.
اصل چهارم: کمک به کشورهای کم رشد در زمينه های اقتصادی و فرهنگی برای جلوگيری 

از نفوذ کمونيسم. 
اصل چهارم در کشورهای خاورميانه اجرا شد، و براساس آن در زمينه های اقتصادی، بهداشتی 
و فرهنگی به کشورهای اين منطقه کمک هايی صورت گرفت. برای اجرای اين برنامه، در وزارت خارجهٔ 

آمريکا، اداره ای به نام ادارهٔ خاور نزديک تأسيس شد.

پردۀ آهنين و پردۀ خيزران

را  آنها  خود  کرد،  رها  ناز ها  تسلط  از  را  شرقي  اروپا  کشورها  شورو  آن که  از  پس 

جهان  از  نه  که  به گونه ا  کرد؛  مسلط  آنها  بر  را  کمونيستي  ديکتاتور  رژيم ها  و  کشيد  بند  به 

و   خروج   به  قادر  کمونيست،  دنيا  از  کسي  نه  و  شود  آنها  وارد  مي توانست  کسي  غير کمونيست 

رفتن به جهان غير کمونيست بود؛ گويي که استالين پرده ا آهنين به دور آنها کشيده بود؛ به همين 

دليل  ، پس از جنگ جهاني دوم  چرچيل در  ضمن  سفر به آمريکا با به کار بردن واژة «پردة آهنين»١ 

گفت که استالين به دور جهان کمونيست پرده ا از آهن کشيده است. بعدها روزنامه نگاران غربي 

در مورد مائو    ،   رهبر سابق چين نيز اصطلاح « پردۀ خيزران  »٢ را به کار بردند. درواقع از سال 

۱۹۴۹م. که انقلاب مائو تسه  تنگ در چين به پيروز رسيد  ،   مائو نيز  ،   چون استالين   ، چنان درها 

چين را به رو جهان خارج بست که گويي به  دور مرزها اين  کشور ،  پردة    خيزران  کشيده اند (به 

علت آن که در شرق آسيا گياه خيزران بسيار مي رويد).

يک توضيح

Bambo Curtain ــ٢             Iron Curtain ــ١
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بلوک بندی های نظامی در دورۀ جنگ سرد
درسال ۱۹۴۹ م. دولت ايالات متحده آمريکا در اروپا مبتکر ايجاد پيمان «ناتو»١ شد. پس از آن، 
پيمان «سيتو»٢ (پيمان جنوب شرقی آسيا) نيز تشکيل شد و سپس پيمان «بغداد» با شرکت عراق،ايران، 
پاکستان، ترکيه، انگلستان و آمريکا شکل گرفت. بعدها عراق از اين پيمان خارج شد و پيمان نيز به پيمان 
«سنتو»٣ تغيير يافت.همهٔ اين پيمان ها با هدف محاصرهٔ نظامی شوروی و بلوک کمونيست يا بلوک شرق 

بود. در مقابل اين گروه بندی ها، شوروی پيمان ورشو را با کشورهای اروپای شرقی ايجاد کرد.
در اين ميان کشورهايی نيز بودند که عضويت هيچ يک از بلوک بندی های نظامی شرق و غرب را 
قبول نکردند و به جنبش غيرمتعهد معروف شدند. هدف کشورهای غيرمتعهد مبارزه با هرگونه سلطهٔ 
استعماری در جهان بود. پايه گذاران اين جنبش جمال عبدالناصر از مصر، احمد سوکارنو از اندونزی 
بايد  که  را  اصولی  اندونزی،  در  کنفرانس «باندونگ»٤  در  که  بودند  هندوستان  از  نهرو  لعل  جواهر  و 
غير متعهدها رعايت کنند، انتشار دادند. پس از مدتی مارشال تيتو ــ با آن که کمونيست بود، خود را از 

سلطهٔ شوروی خلاص کرد ــ همچنين، فيدل کاسترو از کوبا، نيز به اين جنبش پيوستند.

 NATO = North Atlantic Treaty Organization ــ١
SEATO = South East Asian Treaty Organization ــ٢
 ـ ٣  CENTO = Central Treaty Organization ـ

٤ــ ۱۹۵۵م.

ناصر رئيس جمهوری مصر (سمت راست) و نهرو نخست وزير هند از پايه گذاران جنبش غيرمتعهدها
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مسئلۀ خلع سلاح١
بعد از آن که دولت های آمريکا، شوروی، انگلستان و فرانسه به سلاح اتمی دست يافتند، ترس 
از پيش دستی يکی از قدرت ها عليه قدرت ديگر، آنها را بر آن داشت که به مسئلهٔ خلع سلاح هسته ای 
توجه کنند. آنها می دانستند مخارج مسابقهٔ تسليحاتی و موشکی برای آنها بسيار زياد خواهد    بود و در 

صورت وقوع يک جنگ اتمی دولت فاتحی وجود نخواهد داشت.
آزمايش های  منع  پيمان  انگلستان  و  آمريکا  شوروی،  کشورهای  ۱۹۶۳م.  درسال  بار  نخستين 
هسته ای ــ در زير دريا، بالای جو و روی زمين ــ را امضا کردند. سپس ۹۸ کشور ديگر به اين قرارداد 
پيوستند ولی آزمايش های زيرزمينی همچنان انجام می شد. بعد از سال ۱۹۶۹م. که آمريکا توانست به 
کمک موشک بالستيک، انسانی را در کرهٔ ماه پياده کند، دولت شوروی با آمريکا مذاکرات محدود کردن و 
کاهش سلاح های استراتژيک (بين قاره ای نظامی ) مانند موشک های بالستيک را آغاز کرد. اين مذاکرات 
به نام های سالت (SALT)٢ و استارت (START)٣ شناخته و قراردادهای هر يک نيز طیّ چند مرحله 
منعقد شدند. درسال ۱۹۷۲م. نيکسون و برژنف قرارداد سالت را امضا کردند. مذاکرات استارت نيز در 

چند مرحله بود که آخرين مرحلهٔ آن بين يلتسين و جرج بوش (پدر) درسال ۱۹۹۳م. به امضا رسيد. 

جنگ های هند و پاكستان و تولد بنگلادش

درسال ۱۹۴۷م . درنتيجة مبارزات مردم هندوستان   ،   کشور هند به رهبر گاند و کشور 
محمدعلي جناح به استقلال دست يافتند. چنان که مي دانيد، قبلاً هند و پاکستان  پاکستان به رهبر 
يک کشور را تشکيل مي دادند. کشور که هم اکنون بنگلادش نام دارد نيز، با نام «پاکستان شرقي» 
داشتند  اکراه  کنوني)  (پاکستان  غربي  پاکستان  ام  حکّ از  اطاعت  در  آن  مردم  ولي  بود  پاکستان  جزءِ 
رهبر  به  شرقي  پاکستان  مردم  ۱۹۷۱م.  درسال  اين که  تا  مي کردند  برپا  شورش هايي  گهگاهي  و 
شيخ  مجيب الرحمان عليه پاکستان  غربي  قيام  کردند. اين قيام به استقلال پاکستان شرقي و تولد کشور 
جديد به نام بنگلادش منجر شد. از طرفي، هند و پاکستان يک بار درسال ۱۹۴۸م.  و بار ديگر درسال 
۱۹۶۵م. بر سر موضوع کشمير با يکديگر به جنگ خونين پرداختند. اين اختلافات هنوز ادامه دارد.

Disarmament ــ١
(گفت وگوهای محدود کردن سلاح های استراتژيک)                     SALT = Strategic Arms Limitation Talks ــ٢
(گفت وگوهای کاهش سلاح های استراتژيک)                            START = Strategic Arms Reduction Talks   ــ٣

يک توضيح
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فلسطين 
سرزمين های اسلامی، جزئی  سرزمين فلسطين پيش از جنگ جهانی اول، همانند بسياری از 
از قلمرو امپراتوری عثمانی بود. در سال ۱۹۱۷م. وزارت خارجهٔ انگلستان در اعلاميهٔ بالفور، با نظر 
صهيونيست ها١ موافقت کرد. امپراتوری عثمانی و مسلمانان فلسطين با اين اعلاميه مخالفت کردند، اما 

نتوانستند اقدام عملی در اين زمينه انجام دهند. 
جامعهٔ ملل در سال ۱۹۲۰م. قيمومت فلسطين را به انگلستان واگذار کرد. با حمايت انگلستان 
و صهيونيسم جهانی مهاجرت گستردهٔ يهوديان به سرزمين فلسطين آغاز شد و تا سال ها ادامه يافت. با 
استقرار يهوديان، زد و خوردهايی بين مسلمانان و يهوديان روی داد، اما حمايت انگلستان از يهوديان 

موجب شکست مقاومت فلسطينی ها از جمله شکست قيام شيخ عزالدّين قسّام شد.
پس از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۷م. شورای امنيت سازمان ملل متحد، به تقسيم سرزمين 
فلسطين بين مسلمانان و يهوديان رأی داد و بدين ترتيب دولت غاصب اسرائيل تشکيل شد. از آن پس 
جنگ هايی بين اسرائيل و کشورهای عربی، که به حمايت فلسطينی ها برخاسته بودند، درگرفت.٢ در طی 
اين جنگ ها، نيروهای اسرائيلی با حمايت کشورهای غربی به ويژه انگستان و امريکا،اعراب را شکست 

دادند و بخش هايی از مصر، سوريه و اردن را اشغال کردند.
حدود ۳۰ سال پس از تشکيل حکومت غاصب اسرائيل، سازش برخی رهبران کشورهای عربی 
با اسرائيل آغاز شد. انور سادات، رئيس جمهور مصر با وساطت جيمی کارتر، رئيس جمهور آمريکا، 
پيمان کمپ ديويد را امضا و با اسرائيل صلح کرد. ياسر عرفات، رهبر سازمان آزادی بخش فلسطين 
نيز به تشويق ملک حسين پادشاه اردن، به تدريج با اسرائيل سازش کرد و سرانجام در کنفرانس اسلو۳ 
موجوديت اسرائيل را قبول کرد. ياسر عرفات پس از اين سازش، نوار غزه و کرانهٔ غربی رودِ اردن را به 
عنوان قلمرو حکومت خودگردان فلسطين در اختيار گرفت. او خواهان آن بود که بيت المقدس به عنوان 

پايتخت حکومت فلسطين در اختيار حکومت خودگردان قرار گيرد، اما اسرائيل با آن موافقت نکرد.
با وجود اين سازش ها، قيام مردم فلسطين عليه اسرائيل، که انتفاضه ۴ناميده می شود، اسرائيل را 
١ــ صهيونيسم (Zionism)، انديشه ای است که مهاجرت همهٔ يهوديان جهان را به فلسطين در اطراف کوه صهيون، برای تشکيل يک 

دولت توصيه می کند و برای اکثريت مسلمانان ساکن آنجا حقوقی قائل نيست.
٢ــ جنگ ۱۹۵۶م.، جنگ شش روزهٔ ۱۹۶۷م. و جنگ اکتبر ۱۹۷۳.

۳ــ ۱۹۹۳م.
۴ــ به قيام مردمی و سراسری مردم فلسطين که از سا ل۱۹۸۷م. شروع شده است، انتفاضه می گويند. انتفاضه از لحاظ معنايی، معنی 

قيام عليه رخوت و رکود، و مرحلهٔ قبل از انقلاب است.
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درمانده کرده و موجب شده که توافق های 
عرفات و اسرائيل به نتيجهٔ قطعی، نرسد. 
وحشيانهٔ  حملات  با  غاصب  اسرائيل 
کودکان  و  زنان  شهادت  به  که  خود، 
می کوشد  شده  منجر  فلسطينی  بی دفاع 
در  اما  کند؛  خاموش  را  انتفاضه  که 
رو  اسلامی  بيداری  که  اخير  سال های 
مانده  ناکام  اسرائيل  است،  گسترش  به 
منزوی تر  منطقه  در  روز به روز  و  است 

می شود.

به نظر شما، با وجود مخالفت های جدی فلسطينيان با مذاکرات سازش، سرنوشت 
فلسطين چه خواهد شد؟

بحران در جهان کمونيست
کشورهای  ديگر  و  شوروی  در  زيادی  تحولات  شوروی١،  در  گورباچف  آمدن  کار  روی  با 
کمونيستی ايجاد شد. گورباچف بر اين نيت بود که با سياست هايی چون «گلاسنوست٢»  (آزادی سياسی) و 
«پروسترويکا٣» (اصلاحات اقتصادی) وارد عمل شود ولی اقتصاد شوروی آن قدر بيمار بود که اين سياست ها 

آيا می دانيد اين تصوير مربوط به چيست؟ 

«انتفاضه» جلوۀ اميد و ايمان جوانان فلسطينی  فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

Perestorika ــ٣  Glasnost ــ١٢ــ ۱۹۸۵م.
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۱ــ فقط چاوشْسکو، رهبر رومانی، مقاومت کرد که در اثر قيام مردم و ارتش در ۱۹۸۹ م. دستگير و اعدام شد.

گورباچف ( سمت چپ ) رئيس جمهور روسيه در ملاقات باهلموت کُهل صدراعظم آلمان

نتوانست شوروی را نجات دهد. گورباچف ضمن آزاد  گذاشتن مالکيت خصوصی به طور محدود، گامی به 
جلو برداشت ولی نتيجهٔ معکوس ديد. کشورهای غربی هم که او را تشويق به اين کار می کردند، به او کمکی 
نکردند تا آن که گورباچف تصميم گرفت کشورهای اروپای شرقی را به حال خود رها سازد و بار سنگينی 
را که بر دوش شوروی بود، سبک تر سازد؛ همچنين، جمهوری های داخلی اتحاد جماهير شوروی در 
آسيای مرکزی و قفقاز را نيز به حال خود گذاشت تا مستقل شوند. گورباچف درسال ۱۹۸۹م. به رؤسای 
کشورهای کمونيست دستور داد استعفا کنند و ملت های اروپای شرقی را در پذيرش رژيم دلخواه خود 
آزاد گذارند؛ بدين ترتيب، همهٔ رهبران اروپای شرقی کنار رفتند و کشورهايشان به دست ضد کمونيست ها 

افتاد٤ و در داخل مرزهای اتحاد شوروی نيز کشورهای جديدی متولد شدند.
گورباچف، درنتيجهٔ اعمال اين سياست ها، در داخل کشورش دچار طغيان يلتسين شد. يلتسين 
اصرار داشت که چون گورباچف در سياست های خود شکست خورده است، بايد استعفا دهد. لـذا 
و  پاشيد  فرو  هم  از  شوروی  اتحـاد  بدين ترتيب،  و  داد  استعفا  گورباچف  دسامبر  ۱۹۹۱   ۲۵ شب  در 
جمهوری های واقع در قفقاز و آسيای مرکزی از آن جدا و به کشورهايی مستقل تبديل شدند. به دنبال 
فروپاشی شوروی، در يوگسلاوی نيز نهضت های ناسيوناليستی به  پاشد که به جدايی جمهوری های آن 

از يکديگر منجر شد.
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۱ـ هدف از تشکيل کنفرانس يالتا چه بود؟
۲ـ جنگ سرد را تعريف کنيد.

۳ـ پايه گذاران جنبش غيرمتعهدها به دنبال چه اهدافی بودند؟
۴ـ موضوع قراردادهای سالت و استارت چه بود؟

۱ـ در مورد اقداماتی که براساس اصل چهار در ايران انجام گرفت، مطلبی تهيه کنيد. 
۲ـ فهرستی از سازمان های مخالف صهيونيست ها در لبنان و فلسطين با مختصری از فعاليت ها 

و اقدامات آنان تهيه کنيد.

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
پيام تاريخی حضرت امام خمينی (ره) به گورباچف

روز ١١ دی ماه ١٣٦٧، حضرت امام خمينی (ره) پيام مهم و تاريخی خود را خطاب به گورباچف 
رهبر شوروی سابق صادر کردند.  نامه تاريخی امام (ره) در شرايطی خطاب به گورباچف نگاشته شده 
بود که تحليل گران سياسی نظاره گر تجديد نظرطلبی و آغاز تحولات دنيای کمونيسم بودند، ولی قادر 

به اظهارنظر در اين باره نبودند. بخش هايی از آن نامه نقل می شود : 
و  مالکيت  مسئله  شما  کشور  اصلی  مشکل  روآورد.  حقيقت  به  بايد  گورباچف  آقای  جناب   …»
اقتصاد و آزادی نيست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان مشکلی که غرب را هم به 
ابتذال و بن بست کشيده و يا خواهد کشيد. مشکل اصلی شما مبارزه طولانی و بيهوده با خدا و مبدأ 
هستی و آفرينش است. جناب آقای گورباچف، برای همه روشن است که از اين پس کمونيسم را بايد 
نيازهای  از  نيازی  هيچ  جوابگوی  مارکسيسم  چراکه  کرد؛  جست وجو  جهان  سياسی  تاريخ  موزه های  در 
واقعی انسان نيست؛ چرا که مکتبی است مادی  ، و با ماديت نمی توان بشريت را از بحران عدم اعتقاد به 
معنويت، که اساسی ترين درد جامعۀ بشری در غرب و شرق است، به درآورد … از شما جداً می خواهم 
که در شکستن ديوارهای خيالات مارکسيسم   ، گرفتار زندان غرب و شيطان بزرگ نشويد. اميدوارم افتخار 
واقعی اين مطلب را پيدا کنيد که آخرين لايه های پوسيدۀ هفتاد سال کژی جهان کمونيسم را از چهرۀ 

تاريخ و کشور خود بزداييد».


